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به ابهامات سه گانه در مورد این ترکیب اضافی اشاره کرده و نتیجه گرفتـه   محض

است و عقـل در معنـاي    ایم که عقل در معناي گسترده آن فاعل تحقیق انتقادي
محدود آن که از فاهمه و حساسیت مجزّاست،  موضوع و متعلق رویکـرد نقّادانـه   

در پایان به این نتیجه رسیده ایم  که نقد عقل محـض مـی خواهـد بـه دو     . است
عقـل،  مسـتقل از   : پرسش یا مسأله عام -1:  مساله یا پرسش اساسی پاسخ دهد

هایی براي مـا فـراهم کنـد و بـه     تواند شناخت نه و تا چه حدودي میتجربه چگو
پرسـش یـا    -2تعبیر دیگر، آیا چیزي به نام متافیزیک امکان پذیر است یا نـه؟   

  احکام تألیفی ما تقدم چگونه امکان پذیرند؟ : مسأله خاص
   .نقد عقل محضعقل محض، کانت،  :واژگان کلیدي
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  مقدمه
،  نقد عقل محـض یکی از بزرگترین و دقیق ترین شارحان  )1(نورمن کمپ اسمیت

هـا و اصـطلاحات   و یا بـی دقتـی در گـزینش برخـی واژه    کانت را به خاطر کم دقتی 
را بیش از حد معمول یـک اثـر متـافیزیکی،     نقد عقل محضکند و همواره سرزنش می
 ـوي نه تنها بر کانت ایراد می  (Smith,2003,p.xxvi).داندمبهم و مشکل می رد کـه  گی
ها و اصطلاحات اساسی کم دقت است، بلکه معتقد اسـت کـه وي در   در گزینش واژه

  هــا و اصــطلاحات و حتــی عبــارات نیــز دقــت کــافی مبــذول  تعریــف برخــی واژه
ات را توان مدعی شد که کانت اولاً برخی مفـاهیم و اصـطلاح  در حقیقت می. داردنمی

که بـا توجـه بـه     representation  تمثّلبرد مانند واژه  ترده به کار میدر معناي گس
ثانیـاً کانـت در تعریـف     .گیـرد هر نوع حالت شناختی را در بر میتعریف کانت از آن 

در  کنـد و عریف جامعی از آن عرضه نمیکند و تها از قبیل شهود دقت نمیبرخی واژه
ثانیـاً وي در   (Ibid,pp.79-80-1).بـرد معناي محدود بـه کـار مـی   آن را در  حقیقت،

براي نمونـه،  . شودها و حتی عبارات دچار ابهام گویی میانتخاب و گزینش برخی واژه
به مثابه عنوان شاهکار وي مصداق عینـی چنـین ابهـام گـویی      نقد عقل محضعبارت 
ما در این نوشتار درصددیم تـا ابهامـات موجـود در عنـوان مـذکور را پـس از       . است
مـورد بررسـی   » محض « و » عقل«، »نقد«هاي فردات آن از قبیل واژهسی و تحلیل مبرر

، در » نقد عقل محـض  « پس از بررسی لغوي و اصطلاحی مفردات عبارت . قرار دهیم
  .شویمنکاتی را متذکر می نقد عقل محضمورد کتاب 

  
  
  



 91پاییز و زمستان /  40شماره پیاپی / دهم دوازسال / )10(نامۀ پژوهشی  فلسفه و کلام / فصلنامه علامه دو &162

 

 critiqueواژه نقد -1
 و  criticismو واژه نقّادي معـادل واژه   critiqueواژه نقد معادل واژه انگلیسی 

critic این کلمات از اصـل لاتـین  . باشدمیcriticus    و یونـانی kriticos    بـه معنـی
  )2( .قدرت تشخیص و داوري مشتق شده اند

کلمـه نقـد   «: نویسداره معناي لغوي این واژه چنین میکوب دربعبدالحسین زرین
] درهم ها[و نظر کردن است در دراهم » برگزیدنبهین چیزي را «خود در لغت به معنی 

معنی عیب جـویی نیـز، کـه از    . تا در آن به قول اهل لغت سره را از ناسره باز شناسند
ظاهراً هم از قدیم در اصل کلمه بوده است و به هر حال از دیر ، است» به گزینی«لوازم 

اخت محاسـن و معایـب   باز، این کلمه در فارسی و تازي، بر وجه مجاز در مـورد شـن  
  )5-6، صص1361زرین کوب ، . (کلام به کار رفته است

توان گفت که نقد و نقّادي عبارت است از شناخت نیک و بـد و  ، میدر یک کلام
هر زمان که کلمه نقد به ذهن ما خطور می کند بیش از هر چیز . ز بین سره و ناسرهیتمی

این امر مشخص است و آن اینکه نقـد و   دلیل. شودواژه نقد ادبی در ذهن ما تداعی می
قبـل از آنکـه   . شودو ادبیات و آثار ادبی طرح مینقّادي کردن بیش از هر چیز در قلمر

  . به کاربرد واژه نقد در فلسفه بپردازیم بهتر است با تعریف نقد ادبی آشنا شویم
 ـ  . پـردازد یهنر یا علم نقد ادبی به مقایسه و تحلیل و تفسیر و ارزیابی آثار ادبـی م

(Cuddon,1948,p.166)  
  : زرین کوب همچنین درباره نقد ادبی بیانی به شرح زیر دارد

توان بـه سـخن سـنجی و سـخن شناسـی نیـز تعبیـر کـرد         نقد ادبی که از آن می
عبارتست از شناخت ارزش  و بهاي آثار ادبی و شرح و تفسیر آن به نحوي که معلـوم  

 ، جلـد اول، 1361زرین کوب ، (آنها کدام است شود نیک و بد آن اثر چیست و منشاء
  .)5ص
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نقد و نقّادي که عبارت از ارزیابی و سنجش امور خواه تألیفی و خواه غیر تـألیفی  
هاي معرفتی دیگري از قبیل است، منحصراً به حوزه ادبیات اختصاص ندارد بلکه شاخه

مثـل کانـت درصـدد    مثلاً فیلسـوفی  . دهدفلسفه، تاریخ، لغت و غیره را نیز پوشش می
است ارزش و اعتبار معرفت متافیزیکی و عقلانی محض را در بوته نقـد قـرار دهـد و    

  بدین وسیله دریابد که آیا پدیده اي مثل متافیزیک امکان پذیر است یا نه؟
کـه کانـت آن را بـه    »  نقّادي«  criticismیا » نقد« critiqueبه نظر اسمیت واژه 

این واژه در قرن هفدهم و هجدهم در . در زبان انگلیسی داردبرد به لحاظ ریشه کار می
شد و کانـت بـراي   زبان انگلیسی به معنی نقد ادبی در حوزه ادبیات و هنر استعمال می

رسد کـه کانـت   به نظر می. را به عرصه عمومی فلسفه کشاند Kritikنخستین بار واژه 
 Popeاین واژه در آثار پاپ . باشداین واژه را از کتاب مبادي نقّادي هوم اقتباس کرده 
  نقـد عقـل محـض   عنـوان  . خـورد شاعر انگلیسی مورد علاقه کانت نیز به چشـم مـی  

Kritik der Reinen Vernunft       در معناي اولیـه اش بـه ارائـه احکـام انتقـادي در
زمانـه  « کانت با توجه به این معنی زمانه خـود را  . کندخصوص عقل محض دلالت می

عبارت مذکور در نظر کانت بر یک پژوهش و بررسی انتقـادي دلالـت   . امدنمی» نقّادي
  .(Smith,2003,p.1)کند که داراي آثار و نتایج سلبی و ایجابی استمی

  : نویسدکانت خود درباره نتایج سلبی و ایجابی نقد عقل محض می
نفی اي مسازد نتیجهعقل نظري را محدود می, ] نقد عقل محض [تا آنجاکه این نقد

در بر دارد، ولی چون همین نقد، همزمان مانعی را که کاربرد عملـی عقـل را محـدود    
اي مثبـت و  دارد، داراي نتیجهکند، از میان بر میهدید میسازد و یا حتی به نابودي تمی

  .(Kant ,1964,B xxv)بسیار مهم است
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محض، نقـد  کتاب نقد عقل » دیالکتیک«به نظر اسمیت، کانت مخصوصاً در مبحث 
و مرزهاي » عقل محض«برد که محدوده و نقّادي را به مثابه نظامی از اندیشه به کار می

را بـه جـاي    transcendental» اسـتعلایی «کانت معمولاً واژه . کندآن را مشخص می
برد و واژه انتقادي که حالت وصفی واژه نقد اسـت  به کار می critical» انتقادي«واژه 

 .(Smith,2003,p.1)رودبه کار می نقد عقل محض به ندرت در کتاب

، مطـابق بـا   »نقـد «شود کـه واژه  اسمیت در بخش دیگري از شرح خود متذکر می
کند که این امـر خـود   استفاده خود کانت، دست کم بر چهار معناي متفاوت دلالت می

 .(Ibid,p.56)کندرا فراهم می» نقد عقل محض « موجبات ابهام عنوان 

هـاي  ین منابع، شرایط، قلمرو و محـدوده شناخت ماتقدم مطلق محض، تعینقد  -1
 .آن

هاي نسبی و مطلق، مادامیکه بـر  هاي ماتقدم، اعم از شناختنقد تمامی شناخت -2
 .اصول ماتقدم مبتنی هستند

 .نقد هر نوع شناخت، خواه شناخت ماتقدم و خواه شناخت تجربی یا ماتأخّر -3

 .هاي آن، تعیین منابع و محدوده transcendentنقد شناخت متعالی  -4

تـوان  افزاید که معانی دیگري نیز غیر از این چهار معنـی مـی  اسمیت در ادامه می
استخراج کرد که این امر بسـتگی بـه زمینـه و یـا مضـمون       critique» نقد«براي واژه 

ه اي اسمیت بـراي خواننـد  . خاص در هر مورد و موضعی از متن نقد عقل محض دارد
است که بدان وسیله هدف و حوزه آن را » نقد«که در جستجوي تعریفی واقعاً جامع از 

کند که شاید بتواند تا حـدودي، راهگشـاي مباحـث    تعریفی پیشنهاد می مشخص کند،
هاي شـناخت مـا اعـم از    ، قلمرو و محدودیتنقد پژوهشی درباره منابع. بعدي ما باشد

انجامـد و  جدید از متافیزیک حلولی می گیري نظامیماتقدم و تجربی است که به شکل 
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آیـد تحلیـل و تبیینـی از پنـدار     بر حسب نتایجی که به دنبال چنین پژوهشی بدست می
دهد که متافیزیک متعالی هم به مثابه استعداد طبیعی و هم استعلایی به دست می] توهم[

  .(Ibid,p.56)» به مثابه علم ادعایی ثمره آن است
یکـی   )3(ین مبحث ذکر نکته اي خالی از لطف نیست و آن اینکـه پیتـون  در پایان ا

از امـلاء آلمـانی    Critiqueدیگر از شارحان معروف نقد عقل محض بـه جـاي واژه   
kritik وي ضمن پوزش خواهی از خوانندگان، نفرت خـود را از واژه  . کنداستفاده می

critique اژه مذکور با ریشه ر امتزاج ودارد و علت این امر را دبه صراحت اعلام می
ــی  ــوي آن م ــود    فرانس ــه ب ــا آن بیگان ــت ب ــه کان ــد ک ــان  . دان ــین اذع   وي همچن

کند که از این شهامت برخودار نبوده که املاي انگلیسی قـدیم واژه مـذکور یعنـی    می
critic را به کار برد(Paton,VoI ,1936,p.19).  
 

 pureواژه محض -1
در فارسی (» محض«و عربی آن  pureآلمانی که معادل انگلیسی آن  reinenواژه 

در فلسـفه  . اي برخوردار استدر فلسفه کانت از اهمیت و جایگاه ویژه. باشدمی) ناب
 empirical آلمــانی و  empirischکانــت ایــن واژه بیشــتر اوقــات در مقابــل واژه 

هایی از قبیـل  واژه غالباً با واژههمچنین این . رودبه کار می )معناي تجربی(انگلیسی به 
در برخـی مـوارد   . رودمتـرادف بـه کـار مـی     ماتقدم، صورت، شرایط و آغازین بطور

شـوند و در  شهودها و مفاهیم ماتقدم به این دلیل که ماتقدم هستند محـض نامیـده مـی   
ه یکی از موارد نادري ک. شوندینکه محض هستند ماتقدم نامیده میموارد دیگر به دلیل ا

شود موردي است که واژه نده از واژه محض نزدیک میدر آن کانت به تعریفی خود بس
خودآگـاهی محـض بـه    . رودبه کار مـی  originalمذکور به مثابه معادل واژه آغازین 
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شــود  واســطه خــود انگیختگــی اش از خــود آگــاهی تجربــی متمــایز مــی       
(Caygill,1994,p.342).  

  :شرح زیر دارد کانت خود در این زمینه بیانی به
توانـد بـه عنـوان    یک فعل خود انگیختگی است، یعنی نمـی » اندیشممن می«تمثّل 

نـامم و  را خود آگـاهی محـض مـی    من این تمثّل. امري متعلق به حساسیت تلقی شود
  .(Kant , 1964,B132)کنمبدین طریق آن را از خود آگاهی تجربی متمایز می

نـوان نقـد عقـل محـض معنـاي بسـیار       در ع pureبه نظر اسمیت، واژه محـض  
بـه لحـاظ سـلبی بـر     ایـن واژه  . مشخصی دارد و مطلقاً به شناخت ماتقدم اشعار دارد

کند که مستقل از تجربه است و به لحاظ ایجابی به معنـاي شـناختی   شناختی دلالت می
کلیت و ضرورت دو ویژگی اصـلی  . گیرداست که از خود عقل فی نفسه سرچشمه می

ایـن اسـت کـه    » عقل محض«بنابراین، منظور کانت از عبارت . اخت استاین نوع شن
عقل فئ نفسه، عناصر ماتقدم را که متّصف بـه دو وصـف کلیـت و ضـرورت هسـتند      

 .(Smith, 2003,pp.1-2)آوردمستقل از هر گونه تجربه بدست می

هـاي  ویژگـی  رسد که بیان خود کانت در تعریف شناخت محض و بیانبه نظر می
  .بسیار روشن و واضح استآن 

ولـی بـه   . شود که با چیزي بیگانه وار آمیختـه نشـود  اما شناختی محض نامیده می
شود که با آن هرگز هیچ تجربه یـا ادراك حسـی   ویژه، شناختی مطلقاً محض نامیده می

 Kant)آمیخته نشـود، شـناختی کـه کـاملاً و منحصـراً بطـور ماتقـدم ممکـن اسـت         

,1964.A11)  
هـاي محـض را در دایـره    شـناخت  فته نماند که کانت در بخش دیگـري، البته ناگ

وضـوح   دهد و براي اینکه ماهیت شناخت محض راهاي ماتقدم قرار میشمول شناخت
  :کندو روشنی بخشد مثالی ذکر می
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شوند که بـا هـیچ   ماتقدم فقط آنهایی محض خوانده میهاي و اما از میان شناخت
براي مثال، این گزاره که هر تغییـري علتـی دارد، یـک    . ندچیز تجربی آمیخته نشده باش

ومی است کـه فقـط از تجربـه    ، مفه»تغییر«گزاره ماتقدم است، ولی محض نیست؛ زیرا 
  )B3همان ،. (آیدبدست می
شود مطابق تعریف خـود کانـت، شـناخت محـض در     که ملاحظه میطوريهمان

هاي ماتقدم است و در حقیقت، بین دو مفهـوم محـض و   شناختحقیقت زیر مجموعه 
یعنی هر شـناخت محضـی ماتقـدم    . ماتقدم نسبت عموم و خصوص مطلق حاکم است

هاي ماتقدم وجود دارنـد  شناختاست ولی شناخت ماتقدمی محض نیست، زیرا برخی 
در این بخش به لحـاظ اهمیـت مبحـث ارتبـاط     . که مطابق تعریف کانت محض نیستند

را نیز بـه طـور   )apriori(ناخت محض و شناخت ماتقدم ناگزیریم واژه ماتقدم میان ش
  .اجمالی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم

  :کندرا چنین تعریف می» ماتقدم «واژه کانت 
هر شناختی از آن حیث که مستقل از تجربه و حتی مستقل از همه تأثّرات حسی و 

. شـود شناخت ماتقـدم خوانـده مـی    .همزمان موصوف به وصف ضرورت درونی باشد
  )A2=B2همان،(

ارد کـه منحصـراً از   در مقابل شناخت ماتقدم، شناخت ماتأخّر یـا تجربـی قـرار د   
ناگزیریم اذعان کنیم که ایـن واژه در  » ماتقدم«البته در مورد واژه . آیدتجربه بدست می

نطوریکـه  زیـرا هما . مقایسه با واژه محض از چندان وضوح و روشنی برخودار نیسـت 
برد که بـه  دم را در معانی متعددي به کار میدارد،کانت اصطلاح ماتقیوئینگ اعلام می

 .هیچ وجه معلوم نیست که همه این معانی بالضروره با هم قابل جمع و سـازگار باشـند  
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کند در حالی که معتقد اسـت ایـن چهـار معنـا بـه      وي چهار معناي ماتقدم را ذکر می
  )50-1، صص1388یوئینگ ،.(ه اندوضوح از هم تفکیک نشد

شود به معنـی ضـرورت منطقـی    به احکام اطلاق می] طلاح پیشینی اص[وقتی  -1
 . است

از جملـه  (پیشینی همچنین حامل معناي غیر قابل اخـذ از ادراکـات خـاص     -2
 .است) احساس حس درونی؛ یعنی درون نگري

گرفتـه شـده   پیشینی همچنین دلالت دارد بر آنچه در کل تجربه مـا مفـروض    -3
 .است

 .بالاخره، پیشینی چیزي است که خودمان اعطاء کرده و داده ایم -4

دهـیم و در اینجـا   ماتقدم را بیش از این تفصیل نمی بحث راجع به شناخت و امور
سازیم و آن بیان یک تفاوت ظریف میان شناخت ماتقـدم  اي را خاطر نشان میفقط نکته

ر کل فلسفه انتقادي کانت و به ویژه نقد عقل با تدبر و تعمق د. و شناخت محض است
تـوان  ولی مـی  یابیم که شناخت ماتقدم از تجربه مشتق نشده است،محض چنین در می

ها اعـم از مفـاهیم و اصـول،    ختآن را بر احکام تجربی اطلاق کرد، یعنی این نوع شنا
نـه از  ولی شناخت محض شناختی اسـت کـه   . دهندان شناخت تجربی را تشکیل میبنی

  .تجربه مشتق شده و نه قابل اطلاق بر احکام تجربی است
  

 reasonواژه عقل  -1
تـرین موضـوعات در   ماهیت عقل و بحث درباره کارکردهاي آن یکی از اساسـی 

فلسفه است و از همان آغاز پیدایش مباحـث فلسـفی اذهـان بسـیاري از فیلسـوفان و      
یا فیلسوفی بر حسب مکتب فلسـفی و  هر متفکر . متفکران را به خود مشغول کرده است
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در مـورد تعریـف عقـل و    . یا روحیه پژوهشی خویش در مورد عقل سخن گفته اسـت 
چیستی آن نظرات گوناگونی عرضه شده است که یافتن وجه مشترکی بـین همـه ایـن    

در این بخـش قبـل از پـرداختن بـه     . رسدو دیدگاهها قدري مشکل به نظر می تعاریف
رد عقل، درصددیم معانی لغوي و اصطلاحی آن را از نظر بگذرانیم دیدگاه کانت در مو

و جایگاه هر کدام را مشخص کنیم و سپس به دیدگاه کانـت و جایگـاه آن در تـاریخ    
  .تفکر فلسفی بپردازیم

در زبان انگلیسـی   reasonدر زبان آلمانی و  vernunftواژه عقل معادل واژه  -1
انگلیسی میانه مشتق شده است و  reisunو  resoundهاي از واژه reasonواژه . است

 )4(.لاتینی گرفته شده است ratioاصل این واژه، فرانسوي است که از 

ده نکات جالب توجهی بیان ش ـ reasonدر دایره المعارف پل ادواردز ذیل مدخل 
  (Edwards, 1972,vol.7.pp.83-4): کنیمکه به اختصار در اینجا ذکر می

زبان انگلیسی در گذشته و هنوز داراي معانی و کاربردهاي بسـیاري  واژه عقل در 
قدر مسلم تعیین اینکه این معانی به چه نحوه اي بـا همـدیگر ارتبـاط و نسـبت     . است

شـود کـه بـا    ي مشخصی براي این واژه  یافت میولی معنا. دارند پیچیده و مبهم است
.  نازعات فلسفی چشـمگیر اسـت  هاي دیگر در مباحث و مها و نظایرش در زبانمترادف

شود بر قـوه ذهنـی   میکه در این معنی معمولاً به صورت کاپیتال نوشته  Reasonواژه 
کند که هر چند از قواي دیگر از قبیل احساس، هیجان و اراده متمـایز اسـت   دلالت می

و احسـاس و   اگر قوه ذهنی را به مثابه جنس تلقی کنیم عقل. ولی با آنها هم رتبه است
از . توان از دو جهت و یا دو زاویه تماشـا کـرد  عقل را می. شونداراده نوع آن تلقی می

ات غالب در آنها عقلـی را مجسـم   یک جهت، آثار یا منابع بسیاري وجود دارد که ادبی
اکم اسـت همـه   در قلمروي کـه عقـل ح ـ  . کند که با ایمان یا عقیده در تقابل استمی
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ما مادامیکه مستند بر شـواهد و قـراین مشـخص و    هاي ها و معارف و پژوهششناخت
مبرهن بر براهین محکم و بدیهیات و اصول یقینی نباشـند از ارزش معرفتـی برخـودار    

 در حقیقت، در این قلمرو و دیدگاههاي متقن، براهین و مسـتندات و بـدیهیات،  . نیستند
ها یـا  ممکن است گزاره ا در قلمرو ایمانام. دهندر ما را تشکیل میهاي آرا و افکابنیان
هاي منطقـی و معرفـت   هاي مشخصی را بدون چون و چرا و نیز بدون پیش زمینهآموزه

  . شناختی بپذیریم
منظـور مـا از عقـل در اینجـا     . همچنین عقل از جهت دیگر با علم در تضاد است

 عبارتست از کشف یا اثبات چیزي صرفاً از طریق نشستن و با به کار گرفتن اندیشـه، و 
که محقق و پژوهشگر علمی از طریـق   این در حالی است که علم بر تجربه مبتنی است

عقل گرا که مجهز بـه  . یابدمیحواس، مشاهده و آزمون به کشف یا اثبات چیزي دست 
و یا کم اهمیـت   کندتجربه در حصول شناخت را انکار میاین معنی از عقل است نقش 

ایمان و از جهت دیگر با علم به معناي تجربـی  پس عقل از یک جهت با . دهدنشان می
  .آن در تقابل است

در اینجا باید به نکته ظریف دیگـري نیـز توجـه کنـیم و آن رابطـه بـین دو واژه       
reason   وreasoning هر چند واژه . استreason     در معناي فعلـی آن بـه عمـل و

معـادل   reasonواژه کند ولی اغلب در قاموس فلسفی آیند استدلال کردن دلالت میفر
ي اسـتدلال و  به معنا reasoningدر حالیکه . عقل به مثابه یکی از قواي شناخت است

در سیر تاریخی خویش از تحول  reasonالبته، واژه عقل . باشدعمل استدلال کردن می
ولی آنچه که در فلسفه و به خصوص فلسفه کانت بیشـتر  . معنایی برخوردار بوده است

بیشتر به معناي عقل به مثابـه یکـی    reasonهمان قوه عقل است و واژه  مورد نظر بوده
  .از قواي شناختی بکار رفته است
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که واژه عقل و بحث و محض درباره آن اختصـاص بـه مکـان و زمـان     از آنجایی
هـا متفکـران و فیلسـوفان بـه آن     هـا و زمـان  خاص و یا واحدي ندارد و در همه مکان

پرداخته اند و با توجه به رابطه و نسبتی که برخی معانی عقل بـا برخـی معـانی دیگـر     
دارد، لذا بهتر است در این بخش به رویکرد اندیشمندان جهان اسـلام در پـرداختن بـه    
عقل و ماهیت یا چیستی آن بپردازیم و نکاتی را ذکر کنیم که با بحـث اصـلی، چنـدان    

در فرهنگ اسلامی که منابع و تفکرات فلسفی نیز بخشی از آن است بـه  . ی ربط نیستب
مبحث عقل، ماهیت و کارکردهاي آن، توجه وافري شده است و ما نیـز چـون در ایـن    

معـانی  زمینه به تحقیق و تفحص پرداختیم در حین پژوهش خویش متوجه شـدیم کـه   
در اینجـا بـه خـاطر اجتنـاب از تطویـل و       البته ما )5(.شودچندگانه اي از عقل مراد می

نظـر   بحـارالانوار اطناب در بحث فقط به معانی شش گانه عقل در کتاب عقل و جهـل  
-افکنیم که این معانی شش گانه بر همه معانی و کارکردهاي عقل در تمـامی حـوزه  می

ل هاي معرفتی و به ویژه فلسفه دلالت دارد و سپس نگاهی گذرا به دیدگاه مولانـا جـلا  
مجلسی در بحثـی  . اندازیمبزرگ در مورد عقل و انواع آن می الدین محمد بلخی عارف

معانی شش گانـه عقـل را    بحارالانوار مستقل ذیل روایت چهاردهم کتاب عقل و جهل
کند و دوباره همین معانی را بدون کم و کاست در دو کتـاب مـرآه العقـول و    ذکر می
-104، صـص  1بحـارالانوار، جلـد  : ( قل عبارتند از معانی ع. کندنیز تکرار می اربعین

99.(  
قوه ادراك خیر و شر و یا حسن و قبح و تمایز قایل شدن میان آنها و همچنین  -1

عقل در این معنی مناط تکلیف و ثـواب و  . شناخت امور و علل و اسباب آنها
  .عقاب است
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کند عوت میملکه و حالتی که به اختیار خیر و نفع، و اجتناب از شر و ضرر د -2
هـاي  غضـبی و وسوسـه   هـاي شـهوانی و  و بوسیله آن نفس بر منع از انگیـزه 

  . یابدشیطانی قوت می
برنـد کـه در صـورت    ا در تنظیم امور معاششان بکار میاي که مردم، آن رقوه -3

شود و اگـر در امـور باطلـه و    ا قانون شرع، عقل معاش نامیده میسازگاري ب
وس شریعت نکراء و شیطنت گرفته شده باشد در قامهاي فاسد بکار گريحیله

  .شودمعرفی می
در . مراتب استعداد نفس براي تحصیل نظریـات و قـرب و بعـد نفـس از آن     -4

قاموس فلسفی براي نفس یا عقل چهار مرتبه اثبات کرده اند کـه عبارتنـد از   
  .عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد

  .شودسبب آن از سایر بهایم متمایز می که بهنفس ناطقه انسانی  -5
عقل به نظر فلاسفه، جوهر قدیم مجردي است که هم از حیـث ذات و هـم از    -6

  .حیث فعل به ماده تعلق ندارد
توان سه نوع عقـل بـه   اي که در اینجا عنوان کردیم میهبا توجه به معانی شش گان

د کـه هـر کـدام در حـوزه     هاي عقل شرعی، عقل عرفی و عقل فلسفی تشخیص دانام
  .مخصوص خود از جایگاه ویژه اي برخوردارند

همچنین موضوع عقل، کارکردهاي آن و نیز انواع آن از مسائل مهم کتـاب مثنـوي   
واژه عقل در مثنوي و بیان مولانا درباره آن ظـاهراً دو  . معنوي مولانا و دیوان کبیر است

دانـد  مـی را آن چنان سست و بی پایه  وي در بخشی عقل. نمایدتناقض آمیز میگانه و 
گاهی نیز مرتبـه عقـل   . هاي نوع بشر زیر سر عقل استها و آفتکه گویی همه بدبختی
بـا ایـن   . برد که هیچ پدیده یا مخلوقی توان برابري بـا آن را نـدارد  را آن چنان بالا می
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اگانه بـراي آن  توان سه معنی جدمولانا در باب عقل میحال، با تدبر و تعمق در اشعار 
  :کنیماستخراج کرد که به اجمال بیان می

یکی از معانی عقل در مثنوي همان عقل جزوي یا عقل بحثی است که سطحی  -1
نگر و مذموم است و از لوازم آن، خودبینی، ستیزه جویی، شتاب در داوري و اسـتنتاج  

جهان، نارسا و  به نظر مولانا، چنین عقلی در شناخت حقایق نهان و اسرار. بیهوده است
  .ماندمیعقیم است و پاي در گل 

  پپرِّ او با جیفه خواري متصل           عقل جزوي کَرکَس آمد اي مقل   
  )4138دفتر ششم (

  عقل، سر تیز است لیکن پاي سست        زانکه دل ویران شده ست و تن، درست
  وت هیچ هیچــرك شهــفکرشان، در ت       چ ـچ پیـا پیــل دنیــعقلشان در نق

  )119-120دفتر ششم ( 
تـرین  شـمارد کـه گـویی پسـت     گاهی عقل جزوي را آن چنان پست مـی مولانا 

  :مخلوقات است
  فکرش اینکه چون علف آرد به دست        هم مزاج خر شده ست این عقل پست

  )1857دفتر دوم (
اسـرار جهـان   رسد که این معنی از عقل که در شناخت حقایق پنهـان و  ظر میبه ن

نارسا و عقیم است، تاحدودي با دیدگاه کانت در مورد ناتوانی عقل محض در شناختن 
  .امور مافوق تجربی از قبیل خدا، روح انسان و حد و نهایت جهان همخوانی دارد

  زانکه در ظُلُمات شد او را وطن       عقل جزوي آفتش، وهم است و ظن   
  )1558دفتر سوم(

  ام من بارهاحد است و بیرون راه نیست    عشق گوید راه هست و رفتهعقل گوید شش جهت 

  )132دیوان شمس،غزل شماره ، (
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یکی دیگر از معانی عقل در مثنوي ، عقل کل یا عقل کلی است که با عنـاوین   -2
شـود  ن نیز نامیده میدیگري از قبیل عقلِ عقل، عقلِ ایمانی ، عقلِ عرشی و عقلِ من لَد

گیرد و بر کل جهان هستی احاطـه دارد  ی است که از خداوند نور میملکوت همان عقلِ
ایـن نـوع عقـل منحصـراً بـه      . کنـد حسن درك میو حقایق آشکار و پنهان را به نحو اَ

  .هاي برگزیده و اولیا االله اختصاص داردانسان
  پرد تا ظل سدره میل ، میلمی  رئیلـرّ جبـو پـدالان چـل ابـعق

  )4139دفتر ششم(
  عقل عقل آفاق دارد پر ز ماه  د یکسر سیاهـرها کنـل، دفتــعق

  )2531دفتر سوم (
  پاسبان و حاکم شهر دل است  عقل ایمانی چو شحنه عادل است

  )1986دفتر چهارم (
اسـت و  نوع سومی نیز از عقل وجود دارد که حقیقـت نهـان جهـان هسـتی      -3

بـه عبـارت دیگـر، ایـن     . آیند، صورت آن عقل به شمار میهاي طبیعینمودها و پدیده
  . عقل به مثابه روح و صورت عالم به منزله کالبد آن است

  این جهان یک فکرت است از عقل کل     عقل را شَه دان و صورتها رسل

  )978دفتر دوم (
  ی     صورت ما موج یا از وي نَمیــر عالمــان است و ظاهـل پنهـعق

  )1112دفتر اول (
مورد ماهیت عقـل و ویژگیهـا و کارکردهـاي آن از همـان     در جهان غرب نیز در 

هاي فراوانـی  و غیر فلسفی در یونان باستان بحثروزهاي نخستین پیدایش تفکر فلسفی 
ها و اهداف و امیال خویش به بررسی عقل است و هر متفکري با توجه به ایدهدر گرفته 

 استان عقـل را منشـاء همـه   مثلا آناك گوراس براي اولین بار در یونان ب. پرداخته است
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افلاطون و ارسطو نیز به سهم خویش درباره عقل . هاي جهان دانستمخلوقات و پدیده
توان به مواردي در ند که با مراجعه به آثار آنان میمطالبی را به رشته تحریر در آورده ا

 ـ . این مورد دست یافت ا، بعدها افلوطین در اثر معروف خود به نام تاسوعات یـا انئاده
در دوره قـرون وسـطی نیـز،    . کنـد از جانب واحد یا احد تلقی مـی عقل را صادر اول 

و . کندوایه دیگري در مورد عقل کنکاش میفیلسوفان و از جمله توماس آکویناس از ز
-در مورد عقـل چنـین مـی    بالاخره دکارت در اثر معروف خود به نام گفتار در روش

  :نویسد
بهـره خـود را از آن    بهتر تقسیم شده است چه هر کسمیان مردم عقل از هر چیز 

داند که مردمانی که در هر چیز دیگر بسیار دیر پسندند از عقـل بـیش از   چنان تمام می
دکـارت ،  ...(رود همه در این راه کج رفته باشندکنند و گمان نمیآنکه دارند آرزو نمی

  .)213ص ،1372
گرایان مباحـث و منازعـات   ن و تجربهبعد از دکارت تا دوره کانت بین عقل گرایا

هـا کـه از پیـروان    اي که در یک طرف، کارتزینفلسفی بسیاري در گرفته است به گونه
شدند و در طرف دیگر تجربه گرایـان بودنـد   دکارت بودند بیشتر عقل گرا محسوب می

عـه و  کانت با مطال. نددانستهاي انسانی را تجربه میه پیروي از لاك منشاء شناختکه ب
هاي فلسفی قبل از خود و پس از وقوف به نزاع لفظی و جدلی بـین عقـل   بررسی نظام

گرایان و تجربه گرایان درصدد بود به راه حل جدیدي برسد که ثمرة آن فلسفه انتقادي 
اکنـون  . یا ایدئالیسم استعلایی وي بود که در اثر معروفش نقد عقل محض تجلی یافت

  .کانت در مورد عقل چیست نوبت آن است که ببینیم نظر
به نظر اسمیت، واژه عقل در نقد عقل محض به سه معنی گوناگون بـه کـار رفتـه    

   (Smith,2003,p.2):است
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عقل در عنوان کتاب نقد عقل محض، در گسـترده تـرین معنـاي خـود یعنـی       -1
در این معنی، . منشاء و سرچشمه همه عناصر و اصول و مبادي ماتقدم به کار رفته است

علاوه بر عناصر ماتقدم موجود در حساسیت، عناصر ماتقدم فاهمـه را نیـز در بـر     عقل
 .گیردمی

عقـل   ،در این معنـی . شودعقل در دقیق ترین معنایش، از قوه فاهمه متمایز می -2
متعـارف علمـی   کند که ذهن انسان را بـه ناخشـنودي از معـارف    بر قوه اي دلالت می

حصول معرفت تام و نامشروط سوق دهد که هرگز  دارد تا او را به جانبخویش وا می
یعنی علوم تجربی یـا  [فاهمه شرط پیدایی علوم . شوددر قلمرو علوم تجربی یافت نمی

فاهمـه از  . آورداست و این در حالی است که عقـل، متافیزیـک را پدیـد مـی    ] طبیعی 
 . هاستمقولات برخوردار است و عقل داراي ایده

بـرد بـه   ل را به عنوان دو واژه مترادف هم به کار مـی کانت بارها فاهمه و عق -3
بـدین  . کنـد اي که ذهن را فقط به دو قوه حساسیت و خود انگیختگی تقسیم مـی گونه

فاهمه و عقل به طور آشفته و بی نظم به جاي یکـدیگر اسـتعمال    A.1-2 سان در بخش
  reinen Verstand »فاهمه محض« reinen Vernuftبه جاي عقل محض  . شده اند

 .کنیمرا ملاحظه می

همان طور که ملاحظه شد، واژه عقل در عنوان کتاب نقد عقل محـض را بایسـتی   
به همان معناي گسترده خود لحاظ کرد کـه در آن حتـی حساسـیت، از آن حیـث کـه      

به هر حال، کانت همواره . گیردداراي صور ماتقدم است، در دایره شمول عقل قرار می
کـاربرد سـه گانـه واژه    . کنـد خود را به این معنی ویژه تفسـیر نمـی  حتی عنوان کتاب 

هـا و  تسـامح کانـت در بـه کـار بـردن واژه      احتیـاطی و مذکور، نمونه بـارزي از بـی  
 (Ibid).اصطلاحات است
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م و گـاهی  هاي مختلف نقد عقل محض، گاهی بـه بیـان مـبه   کانت خود در بخش
. عقل، مثبت است و گاهی منفی استگاهی نگاهش به . کندآشکارا عقل را توصیف می

 :نگاه کلی اش درباره عقل چنین است  Aمثلا وي در پیش در آمد ویراست

شـود کـه ایـن    هـایی مواجـه مـی   سشهایش با پرعقل آدمی در نوعی از شناخت
توانـد از  شوند و عقـل نمـی  عت خود عقل در برابر عقل نهاد میها به وسیله طبیپرسش

هـا  ها پاسخ دهد زیرا این پرسشتواند به این پرسشچنین نمیآنها صرف نظر کند و هم
  .(Kant , 1964,Avii)هاي عقل هستندفراتر از توانایی

در انسان نوعی کشش و تمایل به جانب ماوراي طبیعت و مافوق طبیعـت وجـود   
هـاي مـاوراي   انگیزد و او را به جانب قلمرواي در وجود او بر میدارد که هر آن، شعله

عقل آدمی در این وادي تنها ابزاري است کـه مقـدمات سـفر وي از    . کشاندمی طبیعت
توانـد در ایـن راه پیـروز و    اینکه آیا عقل می. کندبیعت به ماوراي طبیعت را مهیا میط

پردازیم و فقط عجالتاً ت که ما در این نوشتار به آن نمیسرافراز باشد یا نه، پرسشی اس
ي طبیعت کـاملاً  عقل را در بردن انسان به فضاهاي ماوراکنیم که کانت سفینه عرض می

  :کندوي همچنین در بخش دیگري عقل را چنین توصیف می. داندنارسا و سترون می
رود تا از کاربرد تجربی فراتر رود ش به پیش میعقل به واسطه تمایل طبیعت خوی
رگونه شناخت هاي محض به دورترین مرزهاي هو در یک کاربرد محض به واسطه ایده

] خودپاینده[ائم به ذات خطر کند و فقط از طریق تکمیل خویش در یک کل نظام مند ق
  .(Ibid , A798=B826) یابدآرامش می

هـاي آن در  رسد که بیان کانت در مورد عقـل ، ماهیـت و ویژگـی   البته به نظر می
بـه ذکـر   لازم . تمهیدات در مقایسه با نقد عقل محض تا حدودي واضح و روشن است

بـرد و  است در آنجا نیز گاهی اوقات وي واژه عقل را بدون مضاف الیـه بـه کـار مـی    
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محض  مثلاً در جایی عقل را که منظورش همان عقل. منظورش از آن عقل محض است
  :کنداست چنین تبین می

عقل آدمی آن چنان مشتاق ساختن و پرداختن است که بارها بنـاي برجـی را کـه    
 کانـت، . (کـرده تـا بنگـرد کـه پایـه و اسـاس آن چگونـه اسـت        خود ساخته ویران 

  )84،ص1370
ابه امري که صرفا به تفکر محـض  وي در بخش دیگري از تمهیدات، عقل را به مث

همـان ،  . (کند که در اینجا نیز منظور وي همان عقل محـض اسـت  تلقی می پردازدمی
-اد تمایز قایـل مـی  وي همچنین میان دو نوع عقل یعنی عقل مشترك و عقل نق) 88ص

  :نویسدوي در مورد عقل مشترك چنین می. شود
البتـه  ) یا چنانکه اخیراً متداول شده، عقل مشترك بسیط(داشتن عقل مشترك سالم 

یک موهبت آسمانی است که وجود آن باید در افعـال مشـخص و در افکـار و اقـوال     
موجه سـاختن نظـر خـود    شود نه اینکه هرگاه نتواند در سنجیده و معقول او متجلی می

  )همان ...(دلیل پسندیده اي آورد به آن به عنوان شاهدي از غیب استناد کند
دهد عقلی کـه مهـار کننـده عقـل     وي در برابر عقل مشترك، عقل نّقاد را قرار می
. هاي تفکرات نظري محض بـاز دارد مشترك است تا او را از سرگردانی در بلندپروازي

دارد که عقل مشترك و عقل نظري هر دو سودمندند، امـا هـر یـک در    کانت اعلام می
جاي خود، اگر عقل مشترك بخواهد از قلمرو تجربه فراتر رود موجب رسوایی و پـرده  

با توجه به همه مباحثی کـه در ایـن بخـش    ) 88-9همان، صص . ( دري او خواهد شد
امري مشـکل و دشـوار   متذکر شدیم ارایه یک تعریف جامع و مانع براي اصطلاح عقل 

است زیرا براي درك صحیح ماهیت عقل باید در هـر بخشـی از نقـد عقـل محـض و      
تمهیدات به مضمون و قرینه مباحث مورد نظر توجه کنیم، زیرا کانت نه تنهـا در مـورد   
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عقل بلکه در مورد مفاهیم و اصطلاحات دیگر نیز تابع یک تعریف مشـخص و اصـولی   
فی که وي در درآمد ویراست اول نقد عقل محض از عقـل  رسد تعریبه نظر می. نیست

  .کند تعریفی معقول باشدارایه می
دهـد  عقل عبارت است از قـوه اي کـه اصـول شـناخت ماتقـدم را بـه مـا مـی        

(Kant,1964,A11). 

کانت علاوه بر مباحث فوق ، در کتاب نقد عقل عملی نیز در مورد عقـل و انـواع   
تاب، عقل را به دو نوع عقل نظري و عقل عملی تقسیم وي در آن ک. گویدمی آن سخن

به نظر وي، کاربرد نظري عقل فقط به موضوعات قوه شـناختی اهتمـام دارد و   . کندمی
بررسی انتقادي درباره عقل به لحاظ این نحوه کاربرد آن، حقیقتاً فقـط بـه همـان قـوه     

در .  متفـاوت اسـت  در مورد کاربرد عملی عقل، وضع کاملاً. پردازدمحض شناخت می
این مورد، عقل به مبادي ایجاب اراده اهتمام دارد که این اراده، قوه اي است یـا بـراي   
ایجاد موضوعاتی منطبق با تصورات یا براي موجب ساختن خـویش در جهـت ایجـاد    

نقد عقل عملی، . (این قبیل موضوعات، یعنی قوه اي براي موجب ساختن علیت ماست
  )27ص ، 5: 15، 1384
  

  ترکیب اضافی عقل محض -4
داراي ابهام سه گانـه  » عقل محض«گوید که عبارت اسمیت به نقل از فایهینگر می

  )Smith ,2003,p.2(: است
حالت اضافه مفعولی دارد یعنی اینکـه خـود   » عقل محض«گاهی ترکیب اضافی  -1

در این حالت و یا در ایـن  . موضوع و متعلق پژوهش نقادانه است» عقل محض«
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-معنی، کتاب نقد عقل محض به مثابه رساله اي صرفاً در مورد روش تلقـی مـی  

  .شود
عقـل  «ایـن حالـت   در . کندگاهی این ترکیب اضافی بر حالت فاعلی دلالت می -2

بـه  . شـود  در نقش یک محقق انتقادي عهده دار پـژوهش نقّادانـه مـی   » محض 
در ایـن  . شودبه مثابه فاعل تحقیق نقادانه تلقی می» عقل محض« عبارت دیگر ، 

حالت کتاب نقد عقل محض به مثابه یک دستگاه منظم متشکل از علـوم عقلانـی   
  .شودمحض قلمداد می

عقل محـض در آن  . برخی موارد معناي دو جانبه دارد در » عقل محض«عبارت  -3
به عبارت دیگر، عقل . واحد هم فاعل و هم موضوع و متعلق تحقیق نقادانه است

عقـل از  . محض در این حالت هم موضوع و محتوا و هم شیوه یا ابزار نقد است
نقد بـه ایـن معنـا    . رسدطریق رویکرد انتقادي به خود آگاهی و خود شناسی می

  .توسط خودش» عقل محض«ارتست از بررسی نقادانه عب
معناي اصلی و اولیه عنـوان شـاهکار   » عقل محض«به نظر اسمیت، معناي نخست 
معناي دوم بلافاصله به موازات معناي اول، جایگاه و . کانت یعنی نقد عقل محض است

را  یابـد و در عبـارات گونـاگون کتـاب، خـود     شان خود را در کنار معناي اول در می
و بالاخره ، معناي سوم را باید به مثابه دیدگاه نهایی کانـت از تفسـیر   . سازدآشکار می

معناي سوم به طور کلی ، مناسب ترین معنا براي مضـمون  . عنوان مذکور در نظر گرفت
زیرا این کتاب صرفاً رسـاله یـا   . و محتواي واقعی و قلمرو کتاب نقد عقل محض است

لکه دستگاهی یا نظـامی از شـناخت عقلانـی محـض نیـز      اثري درباب روش نیست، ب
کتاب مذکور در صدد است به نهایی ترین شیوه، اصول ما تقدمی را که متضمن . هست
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هـاي شـناخت عقلانـی محـض اسـت طـرح ریـزي        ، شرایط و محـدوده تعیین امکان
  .(Ibid,p.3)کند

ذراندیم را از نظرگ» عقل محض«در این بخش که دیدگاه اسمیت در مورد عبارت 
بهتر است نظر خود کانت را نیز در مورد عقل محض جویا شویم و ببینیم کـه او خـود   

وي در  درآمد ویراست نخست نقـد  . کندرا تعریف و تشریح می» عقل محض«چگونه 
  :کندعقل محض، عقل محض را چنین تعریف می

را بنابراین، عقل محض عبارتست از آن چیزي که اصـولی را کـه بتواننـد چیـزي     
 (Kant,1964,A11).مطلقاً ماتقدم بشناسند، در خود داشته باشد

داراي اصول و مبانی است کـه  » عقل محض«یابیم که با توجه به بیان کانت در می
ولـی وي  . آیند و عقل بشري آنها را مقدم بر تجربه در خـود دارد از تجربه بدست نمی

ه گسسته از غیر خـویش و بـه   کند کرا به کره اي تشبیه می» عقل محض«در تمهیدات 
شـوند و  هم پیوسته در خویش است و همه اجزاء و عناصر آن با هم دست به کار مـی 

  .همچنین خارج از عقل محض قوه دیگري وجود ندارد که بر آن نظارت داشته باشد
عقل محض کره اي است که آنچنان گسسته از غیر خویش و بـه هـم پیوسـته در    

توان دست زد آن، بدون دست زدن به همه اجزاء آن، نمیخویش است که به هیچ جزء 
و به هیچ کاري، بدون آنکه قبلاً جایگاه هر جزء و تأثیر آن بر بقیه، معـین شـده باشـد    

از آنجائیکه در خارج از عقل محض چیزي که با آن بتـوان احکـام   . توان دست زدنمی
یده هر جزء به رابطه آن بـا  مربوط به درون آن را تصحیح کرد وجود ندارد، اعتبار و فا

سایر اجزاء در درون خود عقل بستگی دارد و هماننـد سـاختمان یـک پیکـر سـازمند،      
کانـت ،  (غایت مترتب بر هر عضو تنها از مفهوم کامل کل آن پیکر قابل استنتاج اسـت 

  .)92، ص1370
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و نیز با تـدبر   (A11)در نقد عقل محض» عقل محض«با توجه به تعریف کانت از 
توان چنین نتیجه گرفت که منظور کانت از تعمق در مباحث نقل شده از تمهیدات میو 

عقل «در عنوان کتاب نقد عقل محض معناي سوم ترکیب اضافی » عقل محض«عبارت 
البته باید در اینجا نکته اي را روشن کنیم و آن اینکه معانی سه گانـه اي  . است» محض

کر کردیم معناي نخست عقـل کـه در گسـترده    را که از اسمیت در مورد ماهیت عقل ذ
ترین معناي خود به کار رفته و به نوعی منشاء و سرچشـمه همـه عناصـر و اصـول و     

ادانه تلقـی  مبادي ماتقدم از قبیل حساسیت و فاهمه نیز هست، به عنوان فاعل تحقیق نقّ
در آن  و عقل در معناي دوم آن یعنی دقیق ترین و محدودترین معناي عقل کـه . شودمی

شود و انسان را به جانب امور نامشروط و فرا تجربی سوق عقل از قوه فاهمه متمایز می
به عبارت دیگـر ،  . شوددهد به منزله مفعول یا متعلق تحقیق نقادانه در نظر گرفته میمی

عقل در معناي گسترده آن که اعم از فاهمه و حساسیت است عقل در معناي محدود آن 
پـس  . دهدمحض متمایز از فاهمه است در بوته نقد و سنجش قرار می را که همان عقل

سخن کانت در تمهیدات که عقل محض را به کره به هم پیوسته در خویش و گسسـته  
عقل به عنوان یک مجموعـه  . توان چنین تفسیر کرداز غیر خویش تشبیه کرده است می

قـل و حتـی فاهمـه و    متشکل و منظمی است که در آن بخشی که اصول ماتقدم خود ع
دهد آن بخش دیگر را که به عقل محض موسوم است باید مهار حساسیت را بدست می

در . کند و اجازه ندهد که عقل محض خطر کند و به قلمروهاي فرا تجربـی سـفر کنـد   
کنیم و آن بیان کانت در مورد عقل و تشکیل دادگـاه  اینجا نکته دیگري را نیز روشن می

 Aیري حقوق و حدود عقل است کـه در پـیش گفتـار ویراسـت     از سوي عقل در پیگ
  .کنیمملاحظه می
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ها و حـد  نسبت به توانایی] تیبی تفاوتی اصحاب متافیزیک سنّ[تفاوتی ونیز این بی
و مرز عقل محض  ندایی است به عقل، تا دشوارترین همه کارهاي خویش یعنـی کـار   

تشکیل دهد که حقوق مشروع عقـل را  خودشناسی را دوباره به عهده بگیرد و دادگاهی 
 .(Kant,1964,Axi)براي او تضمین کند

دوبار به کار رفته است یک بار به عنوان قاضی و بـار  » عقل«در جملات بالا واژه 
در مقام قاضی، بر معناي گسترده عقل دلالـت دارد و  » عقل«واژه .  دیگر به عنوان متهم

یعنی واژه عقـل  . از نوع دلالت مطابقه است دلالت واژه مذکور بر معنی و یا ماهیت آن
کند در حالی که واژه عقل به مثابه قاضی و منتقد ، بر تمام معناي موضوعَ له دلالت می

در مقام یک متهم و موضوع یا متعلق رویکرد نقادانه، برمعناي محـدود و یـا جزئـی از    
به بیان روشـن،  . کندکند که از دلالت تضمن حکایت میمعناي گسترده عقل دلالت می

نوع دلالت واژه عقل اول بر معنا یا ماهیـت خـود، مطابقـه و دلالـت واژه عقـل دوم،      
  .تضمن است

  
  » نقد عقل محض«عبارت  -5

را جداگانه بررسی کردیم در » نقد عقل محض«حال که هر یک از مفردات عبارت 
. تو مباحـث تکمیلـی آن اس ـ  » نقد عقل محـض «این بخش نوبت بررسی کل عبارت 

همانطوریکه مستحضرید نقد عقل محض یکی از بزرگترین شاهکارهاي فلسـفی جهـان   
هاي عقل بشري را معین کند و به عبـارت دیگـر   خواهد  قلمرو و محدودهاست که می

خواهد عقل محض بشر را در بوته نقد و ارزیابی قرار دهد و بدانـد  کتابی است که می
توانـد  مایـه و یـاري تجربـی تـا کجـا مـی      که عقل بشري یا همان عقل محض بـدون  

  :نویسدکانت خود در این زمینه چنین می. شناختهایی براي ما حاصل کند
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ل از پرسش اساسی همچنان دانستن این نکتـه اسـت کـه فاهمـه و عقـل،  مسـتق      
تواننــد تواننــد بشناســند و تــا چــه انــدازه مــیهرگونــه تجربــه چــه چیــزي را مــی

 . (Kant,1964,Axviiبشناسند

در حقیقت، هدف اصلی کانت از تألیف نقد عقل محض پاسخ بـه دو پرسـش یـا    
خواهد بداند که فاهمه مساله اساسی است که یکی مساله عام است که در آن کانت می

تواننـد  توانند بشناسند و تـا کجـا مـی   و عقل مستقل از هرگونه تجربه چه چیزي را می
احکام تألیفی ماتقـدم چگونـه   «: است مساله خاص کانت در این پرسش نهفته. بشناسند

البته این دو مساله کاملاً با همدیگر مرتبطند و مسـاله دوم   (Ibid,B19)» امکان پذیرند؟
حال هر کدام از این دو مساله را مورد تحلیـل و  . باشددر ذیل مساله اول قابل طرح می

  .دهیمبررسی قرار می
نقد اول دریافتن توانایی و قلمرو  گفتیم که هدف اصلی کانت از تألیف: له عامأمس

در حقیقـت ، مسـاله   . عقل محض در حصول معرفت و به ویژه معرفت متافیزیکی است
توان به شیوه دیگري مطرح کرد و آن اینکه متافیزیک به مثابـه علـم چگونـه    اول را می

  امکان پذیر است؟ 
  :نویسدکانت خود در این باره می

هـا نیسـت،   ها و دسـتگاه نقد کتاب  ]نقد عقل محض[ولی منظور من از عنوان بالا 
هایی در نظر دارم که این بلکه من نقد قوه عقل را به طور کلی در رابطه با همه شناخت

در نتیجه ، منظور مـن از  . تواند در تحصیل آنها بکوشدقوه مستقل از هرگونه تجربه، می
متافیزیـک بـه طـور کلـی و      چنین نقدي عبارت است از تصمیم درباره امکان یا امتناع

تعیین منشاء حـوزه و حـدود متافیزیـک کـه بایـد سراسـر بـر مبنـاي اصـول انجـام           
  . (Ibid,Axii)پذیرد
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شـویم و آن اینکـه منظـور    حال، ما در اینجا با یک پرسش دیگري نیز مواجه مـی 
کانت خود در تمهیدات به این پرسـش چنـین   . کانت از متافیزیک به مثابه علم چیست

  : دهدمیپاسخ 
هرگاه بخواهیم معرفتی را به عنوان یک علم عرضه کنـیم مقـدمتاً بایـد بتـوانیم آن     
وجه امتیازي را که مختص خود آن علم است و در آن با هـیچ علـم دیگـري اشـتراك     
ندارد به دقت معین کنیم و الا حدود همه علـوم در هـم خواهـد ریخـت و نخـواهیم      

  )95،ص1370کانت،. (ق طبیعت آن بررسی کنیمتوانست هیچ علمی را به درستی بر طب
افزاید که چنین خصوصیتی چه از حیـث اخـتلاف در   کانت بلافاصله در ادامه می

موضوع شناسایی و چه از حیث منابع و یا نوع شناسایی ناشی باشد و چه از بعضـی از  
این امور و یا همه آنها؛ در هر حال اساس تصوري است که از یـک علـم ممکـن و از    

کنـد  وي سپس در مورد منابع شناسایی متافیزیکی اذعان مـی . شودلمرو آن حاصل میق
بـه  . که مفهوم متافیزیک خود حاکی از آن است که تجربی بـودن آنهـا ممکـن نیسـت    

عبارت دیگر، مبادي متافیزیک هرگز نباید از تجربه به دست آیـد زیـرا کـه ایـن نـوع      
. و در فراسوي تجربه قرار گرفته باشـد ] یعیطب[شناخت باید متافیزیکی باشد نه فیزیکی 

کانت پس از آن که طبیعیات یا علوم طبیعی خاصی را مبتنی بر تجربـه بیرونـی و روان   
  گویـد کـه   دانـد در مـورد متافیزیـک مـی    شناسی تجربی را مبتنی بر تجربه درونی می

 همـان، ( آن، شناخت مقدم بر تجربه و یا ناشی از فاهمه محض و عقـل محـض اسـت   
  .)95-6صص

کانت خود در بخـش دیگـري از نقـد عقـل محـض در مـورد شـناخت فلسـفی         
  :نویسدو تفاوت آن با ریاضیات چنین می] متافیزیکی [
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شناخت عقلی بر پایه مفاهیم؛ اما شناخت ریاضـی  : شناخت فلسفی عبارت است از

مفـــاهیم ] ســـاختن[=عبـــارت اســـت از شـــناخت بـــر پایـــه ســـاخت      

(Kant,1964,A714=B742). 

  توانـد  خواهیم بدانیم که یک نظام معرفتی چگونـه مـی  با این نقل قول از کانت می

کانت در تمهیدات مصداقی براي علم مورد نظـر خـود عرضـه    . به مثابه علم تلقی شود

   در مـورد هندسـه اقلیدسـی   . کند و آن کتاب اقلیدسی و یا هندسه اقلیدسـی اسـت  می

  : دتوان ویژگیهاي زیر را بر آن حمل کرمی

 مورد توافق همگان -1

 قطعیت و ضرورت -2

 کلیت  -3

 روشنی و ضوح -4

ها را توانیم همین ویژگیچهارگانه اي که ذکر کردیم آیا میهاي با توجه به ویژگی

بـا  . بر یک اثر متافیزیکی نیز حمل کنیم؟ قطعاً پاسخ کانت به این پرسش منفـی اسـت  

له خاص اوست و در زیـر  أتوجه به این مباحث به سراغ مساله دوم کانت که همان مس

  .کنیمرویم و آن را تحلیل و بررسی میمجموعه مساله عام قابل تعریف است می

احکـام تـألیفی   «: شودله خاص کانت در این پرسش خلاصه میأمس: له خاصأمس

در حقیقت این پرسش در ذیل همان پرسـش اول یعنـی   » ماتقدم چگونه امکان پذیرند؟

  مساله اساسـی و محـوري نقـد عقـل محـض را تشـکیل       ] امکان متافیزیک[مساله عام 
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به اعتقاد کانت، مسلماً در ریاضیات و فیزیک احکام تألیفی ماتقدم وجود دارد . دهدمی

و هدف اصلی کانت این است که آیا در متافیزیک نیز احکام تألیفی ماتقدم وجود دارد 

  :یابدییا نه؟ در حقیقت، این مساله در قالب سه پرسش اساسی تجلی م

 احکام تألیفی ماتقدم در ریاضیات چگونه ممکن اند؟ -1

 احکام تألیفی ماتقدم در علوم فیزیکی چگونه ممکن اند؟ -2

 احکام تألیفی ماتقدم در متافیزیک چگونه ممکن اند؟ -3

هاسـت و تازمانیکـه ایـن    در واقع پاسخ به این پرسـش  کل کتاب نقد عقل محض

اي دریافـت نکننـد، رسـیدن بـه     قانع کننده ها به مثابه مساله خاص کانت پاسخپرسش

رسـد کانـت در دو بخـش    به نظر می. امکان پذیر نیست] مساله عام[پاسخ پرسش عام 

دهد یعنی اینکـه احکـام   حسیات استعلایی و تحلیل استعلایی به مساله خاص پاسخ می

ان تألیفی ماتقدم چگونه امکان پذیرند و در بخش دیالکیتک به مسـاله عـام یعنـی امک ـ   

دهد ها پاسخ مین امر که کانت چگونه به این پرسشبررسی ای. دهدمتافیزیک پاسخ می

  .از حوصله و توان این نوشتار خارج است

ها را از زبان خود وي بیـان  خگویی به این پرسشولی در اینجا شیوه کانت در پاس

  :کنیممی

من سیر کـرده ام  را که تنها طریقی است باقی مانده، ] نقد عقل محض [این طریق 

و خوشحالم از این که در پیـروي از آن، توانسـته ام بـه همـه خطاهـا پایـان بخشـم،         

خطاهایی که تاکنون عقل را در کاربرد وي در بیرون از قلمرو و تجربه، با خود دوگانـه  



 91پاییز و زمستان /  40شماره پیاپی / دهم دوازسال / )10(نامۀ پژوهشی  فلسفه و کلام / فصلنامه علامه دو &188

 

ام، بلکـه ایـن   هاي عقـل طفـره نرفتـه   ن به بهانه ناتوانی عقل، از پرسشم. ساخته بودند

ام، و پس از آن، سو تفاهم عقـل را بـا   بر طبق اصولی منظم مشخص کردهها را پرسش

ام هـا را بـا رضـایت کامـل عقـل، پاسـخ داده      خودش آشکار ساخته ام و این پرسش
(Kant,1964 ,Axiii). 

کانت در این پژوهش آن چنان که خودش مدعی است با تکیه بر جامعیت، کمال، 

ن مـدعی اسـت کـه بـه همـه مسـائل       وي همچنـی . قطعیت و روشنی پیش رفته اسـت 

همچنـین، فرآینـد   . متافیزیکی پاسخ داده و یا کلید حل این مسائل را عرضه کرده است

پژوهش وي در این زمینه دلبخواهی نبوده، بلکه خود طبیعت شناخت، آنها را بـه مثابـه   

ثابه وي قطعیت و روشنی را به م. ماده نخستین بررسی انتقادي ما در برابر ما نهاده است

-Ibid ,Axii). گیـرد صورت این پژوهش و به عنوان دو تقاضاي گرانبها در نظـر مـی  

xiv-xv-xvi) توان پرسش کانت را در مورد علم بودن و یا علم نبودن از همین جا می

توان چنین استنباط کرد کـه آثـار متـافیزیکی قبـل از     همچنین می. متافیزیک پاسخ داد

توان قید جامعیت، قطعیت، روشنی و کمال هستند و نمیکانت، از نظر خود کانت فاقد 

در اینجا پاسخ یک پرسـش دیگـري هنـوز بـه     . علم و علمی بودن را بر آنها حمل کرد

ایـن  . قوت خود باقی است و پاسخ به آن پرسش را باید در مقاله دیگري جستجو کـرد 

پـژوهش   بـه عنـوان یـک    نقد عقل محـض آیا : توان این گونه مطرح کردپرسش را می

  معرفت شناختی توانسته است مسیر مطمئن علم یا دانش را سپري کند یا نه؟
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  گیري نتیجه -6
تـوان نتیجـه گرفـت کـه کانـت در      با توجه به مباحث مذکور در این نوشتار ، می

کاربرد برخی عبارات و اصطلاحات نقد عقل محض دقت کافی مبذول نداشته اسـت و  

از قبیل هانس فایهینگر و نـورمن کمـپ اسـمیت در ایـن     انتقاد برخی از کانت پژوهان 

در مورد وجود ابهامـات سـه گانـه در عبـارت مـذکور و همچنـین       . زمینه وارد است

از کتاب مذکور باید متذکر شویم کـه چنـین   » عقل« استخراج معانی سه گانه اصطلاح 

حـض وي وارد  اي به نظام فلسفی کانت و به ویژه نقد عقل مابهامات و انتقاداتی خدشه

است ولـی در انتخـاب و گـزینش     هرچند کانت از بزرگترین فیلسوفان جهان. کندنمی

احتیـاطی  مباحث گاهگاهی دچار بی ها در برخی موارد و نیز در پرداختن به برخیواژه

شود که این امر ناشی از پیچیدگی و غامض بودن مباحث عمیق و در هـم  دقتی میو بی

شود کـه  کانت یک نابغه است و نبوغ او مانع از این نمی. استپیچیده نقد عقل محض 

  .هایی از کم دقتی و بی دقتی و احیاناً لغزش و خطا را مشاهده نکنیمدر آثار وي نشانه
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  هاپی نوشت
نورمن کمپ اسمیت به گواهی بسیاري از کانت پژوهان و اهل نظر ، مهم ترین و معتبرترین  -1

همچنین ترجمه انگلیسی وي از متن . باشدزبان انگلیسی میشارح کتاب نقد عقل محض به 
اثر وي تحت عنوان شرحی بر نقد عقل محـض کانـت   . آلمانی نقد عقل محض دقیق است

. جواز انتشار یافت و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است 1918نخستین بار در سال 
و اسمیت به خاطر برخورداري از تیز هوشی ، وسعت اطلاعات و دقـت و وسـواس زیـاد    

همچنین به خاطر احاطه او بر تفکر کانت و به ویژه نقد اول و نیـز اطلاعـات مبسـوط وي    
 . درباره فیلسوفان ماقبل کانتی ، یک شرح جامعی از نقد عقل محض ارایه داده است

معانی متعددي بـراي آن   criticismهاي انگلیسی ذیل واژه در یکی از معروفترین فرهنگ -2
  : باشدیر میذکر شده است که به شرح ز

هـاي  ، حکم کردن بر کیفیات یا شایستگیفعل یا عمل نقد کردن یا انتقاد کردن و به عبارت دیگر
 . هر چیزي، به ویژه ارائه داوري ناخوشایند و منفی و در یک کلام ایرادگرفتن و عیب جویی

استان و نیـز  هاي دهنر ارزیابی کیفیات یک اثر هنري یا ادبی و به تبع آن ارزیابی نقش شخصیت
 .ارزیابی کارکرد یا اثر یک منتقد

-هاي داستان، نحوه تصنیف یا نگارش و منشاء اسناد ادبی میدانش انتقادي که به متن، شخصیت

در مورد منشاء اسناد باید متذکّر شویم که این مورد اخیر در مورد متون مقـدس از  . پردازد
ش انتقاد کردن که مشتمل بر اظهارات فعل یا کن. جمله عهد عتیق و عهد جدید صادق است

نکته یا تمایز ظریف و دقیق، باریـک   .انتقادي، گزارش انتقادي، انشاء یا مقاله انتقادي است
 .بینی، موشکافی و نکته سنجی

 .فلسفه انتقادي کانت از آنجاییکه بر بررسی انتقادي قوه شناخت مبتنی است

عبارتست از نیرنگ در سـخن، دو پهلـو گـویی و     این واژه یک معناي سلبی و منفی نیز دارد که
  .زبان بازي

-The Oxford English Dictionary , A New English Dictionary on 
Historical Principles , Vol II ,(1970), Oxford. 

در فرآینـد تـاریخ دچـار     criticismنیز که از لحاظ نوشتاري همانند واژه  critiqueواژه نقد
  . در فرهنگ انگلیسی مذکور به سه معنی به کار رفته است. تتحول شده اس
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 . پردازدمی) و به ندرت  یک اثر هنري (انشاء یا مقاله اي که به نقّادي یک اثر ادبی 

 . عمل یا هنر نقد کردن،  نقّادي

 .نقد نوشتن بر یک اثر

نقل قولی از اَبی  در آنجا. واژه نقد در لسان العرب به معنی عیب گیري و عیب جویی آمده است
و اگـر  ...گیرندر مردم خرده بگیري بر تو خرده میاگر ب« :الدرداء به این مضمون آمده است

معـانی گونـاگون واژه    Websterدر لغـت نامـه وبسـتر     .کنندرهایشان کنی تورا رها می
reason به شرح زیر آمده است.  

) فلسفه( -7مقدمه استدلال) منطق( -6سلامت عقل -5استنتاج  -4استدلال  -3توجیه  -2دلیل -1
هـاي عقـل محـض    قوه اي که به واسطه آن ایـده ) انتدر قاموس ک(  -8عقل، قوه عاقله، 

 (Webster,1996,p1197). شوندایجاد می

  )1473،ص1381لاروس ،: (معانی عقل در فرهنگ لاروس عربی عبارتند از 
  قلعه ، پناهگاه  -4دیه ، خونبها -3قلب  -2خرد   -1

در فرهنگ معین نیز معانی چندگانه اي براي عقل ذکر شده است که به اجمال به آنها اشاره        
  )2325-6، صص1371معین .(کنیممی

جوهر مستقل بالـذات و   -4علم ، دانش  -3هوش ، شعور ذاتی ، فهم -2فهمیدن ، دریافت کردن
علم  -7خرد -6نفس  -5است بالفعل که پایه و اساس جهان مابعدطبیعت و عالم روحانیت 

مطلق نفـس یعنـی روح    -9قوه مدرکه کلیات  -8به مصالح امور و منافع و مضارقبح افعال
 بندبر پاي بستن -12عقل کلی ، روح کلی  -11قوه تدبیر زندگی -10مجردانسان

 .، لسان العرب ، داراحیاءالتراث العربی ، بیروت) م1988/ق1408(ابن منظور الافریقی  -3

  شرحی دوجلدي به نام متافیزیک تجربه نزد کانـت دارد کـه بـیش از هـزار صـفحه      پیتون  -4
پیتـون  . سال بعد از انتشار اثر اسمیت منتشر شـد  18تقریباً  1936این اثر در سال . باشدمی

نقد  هاياثر وي نیز همانند اثر اسمیت از بزرگترین شرح. یکی از مدافعان جدي کانت است
 .باشدی میعقل محض به زبان انگلیس

 :توان به آثار زیر مراجعه کرددر مورد معانی عقل می -5
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، مجموعه رسائل ، ترجمه محمود شهابی ، انتشارات آیت اشراق ، قـم ، از ص  )1388.(ابن سینا 

 .636الی  633

، اسفاراربعه ، ترجمه محمد خواجوي ، انتشارات مولی ، تهران ، جلد سـوم از  )1381.(ملاصدرا
 .355الی  344ص 

، شرح اصول کافی ، ترجمه محمـد خواجـوي ، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و      )1383.(ملاصدرا
 .166الی 159جلد اول از ص. مطالعات فرهنگی ، تهران 

محمد باقر، مرآت العقول ، جلد اول ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران ، چاپ دوم ، از .مجلسی  -6
 .30الی25ص 

از . ین ، دارالکتاب العلمیه اسماعیلیان نجفی ، قمکتاب الاربع)ق1399.(مجلسی، محمد باقر  -7
 .17الی11ص

  .تبریزي ، تصحیح محمد عباسی ، نشر طلوع، تهران مس، کلیات ش)1378.(مولوي  -8
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  منابع
 .، ترجمه محمود شهابی ، انتشارات آیت اشراق، قممجموعه رسائل؛ )1388(ابن سینا -

ترجمه محمدرضـا حسـینی بهشـتی،    ، شرحی بر تمهیدات کانـت  ؛)1375(آپل، ماکس  -
 .مرکز نشر دانشگاهی، تهران

 .، ترجمه حمید طبیبان ، انتشارات امیر کبیر، تهرانفرهنگ لاروس؛ )1381(جرّ، خلیل -

،ترجمـه محمـدعلی فروغـی،     گفتـار در روش راه بـردن عقـل    ؛)1372(دکارت، رنـه  -
 .انتشارات زوار، تهران

 .انتشارات امیر کبیر، تهران، نقد ادبی ؛)1361(زرین کوب، عبدالحسین -

، ترجمه انشاء االله رحمتی، انتشارات پیمـان ،  عقل عملـی  نقد ،)1384.(کانت ایمانوئل  -
 .تهران

، ترجمـه شـمس الـدین ادیـب سـلطانی،       سنجش خرد ناب؛ )1362(کانت، ایمانوئل -
 .انتشارات امیر کبیر، تهران

عادل، مرکز نشر دانشگاهی، ، ترجمه غلامعلی حداد تمهیدات ؛)1370(کانت، ایمانوئل -
 .تهران

 .، داراحیاءالتراث العربی، بیروت لسان العرب ؛)م1988/ق1408(لابن منظور الافریقی -

 .، کتاب العقل و الجهل، دارالکتب الاسلامیه ، تهرانبحارالانوار؛ )تابی(مجلسی -

 .جلد اول، دارالکتب الاسلامیه، تهران ،مرآت العقول؛ )تابی(مجلسی -

 .، دارالکتاب العلیمه اسماعیلیان نجفی ، قمکتاب الاربعین؛ )ق1399(مجلسی -

 .،جلد دوم ، انتشارات امیر کبیر، تهرانفرهنگ فارسی؛ )1371(معین، محمد -

 .، ترجمه محمد خواجوي ، انتشارات مولی ، تهراناسفاراربعه؛ )1381(ملاصدرا -

علوم انسانی ، ترجمه محمد خواجوي ، پژوهشگاه شرح اصول کافی ؛)1383(ملاصدرا -
 .و مطالعات فرهنگی ، تهران

 .، تصحیح محمد عباسی ، نشر طلوع، تهرانکلیات شمس تبریزي؛ )1378(مولوي  -
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 .، تصحیح رینولدنیکلسون، انتشارات پیمان، تهران مثنوي معنوي؛ )1380(مولوي -

، ترجمـه اسـماعیل   شرحی کوتاه بر نقـد عقـل محـض کانـت    ؛ )1388(سی. یوئینگ، اي -
 .مس، تهرانسعادتی ، هر
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